
رایزنی‏های اسلامی در وین
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون 
رئیس‏جمهور در پیامی که در حساب شخصی خود در 
فضای مجازی به اشتراک گذاشت، نوشت: در حاشیه 
برگزاری شصت‏وهشــتمین نشست ســالانه کنفرانس 
عمومی آژانس بین‏المللی انرژی اتمی فرصت مناسبی 
ایجاد شد تا نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با مقامات 
عالی‏رتبه کشورها به‏منظور توسعه همکاری‏های دوجانبه 
و دیپلماسی هسته‏ای دیدار و مذاکره داشته باشند. در 
دو روز گذشته با مقامات کشورهای روسیه، مجارستان، 
نروژ و همچنین مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی 
گفت‏وگوهایی پیرامون توســعه همکاری‏ها داشــتیم و 
انشاالله در روزهای آتی نیز دیدارهایی با دیگر نمایندگان 
کشورهای عضو آژانس انجام خواهد شد. در نشست با 
رئیس شرکت دولتی روس‏اتم بر گسترش همکاری‏های 
همکاری‏هــای  زمان‏بنــدی  و  هســته‏ای  صلح‏آمیــز 
توافق‏شده برای ســاخت واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی 

بوشهر بحث و تبادل‏نظر داشتیم. 
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دیپلمات‌ها

تلاش برای حفظ کانال‏های 
دیپلماتیک درباره برجام 

ســخنگوی اتحادیــه اروپــا در گفت‏وگویی بــا تاکید بر 
اهمیت باز نگه داشتن کانال‏های دیپلماتیک به منظور 
ازســرگیری مذاکرات هدفمند احیای توافق هسته‏ای، 
درباره فعالیت‏های هسته‏ای ایران ابراز نگرانی کرد. »پیتر 
استانو« سخنگوی سرویس سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپــا در گفت‏وگویی مطرح کرد که ایــن نهاد اروپایی به 
منظور باز نگه داشتن کانال‏های دیپلماتیک برای بررسی 
فرصت‏های ازســرگیری مذاکرات هسته‏ای هدفمند، با 
ایران و دیگر شرکای برجام)توافق هسته‏ای( فعالانه تعامل 
دارد. خبرگزاری ترند گزارش داد که استانو در گفت‏وگو با 
این رسانه بر نقش اتحادیه اروپا به‏عنوان هماهنگ‏کننده 
برجام ذیل قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت و اهمیت 
دیپلماسی در رسیدگی به مسائل پیچیده برنامه هسته‏ای 
ایران تاکید کرد. او همچنین به »اعتماد عمیق« اتحادیه 
اروپــا به آژانــس بین‏المللی انرژی اتمــی به‏عنوان نهاد 
بین‏المللی مســئول نظارت بر فعالیت‏های هســته‏ای 
ایران اشاره کرد. این مقام اروپایی با اشاره به گزارش‏های 
اخیر آِژانس بین‏المللی انــرژی اتمی درباره ایران، گفت 
که این موضــوع باعث ایجاد نگرانی‏هــای جدی درباره 

فعالیت‏های هسته‏ای ایران شده است.

 همکاری ایران و روسیه 
در حوزه ایمنی هسته‏ای

رؤسا و معاونان نظام ایمنی هســته‏ای ایران و روسیه در 
نشستی در وین به بررسی راه‏های توسعه همکاری‏های 
معــاون  کاردان«،  »محمدرضــا  پرداختنــد.  متقابــل 
ســازمان انرژی اتمی ایــران و رئیس مرکــز نظام ایمنی 
هســته‏ای کشــور با »الکســاندر ترمبیتســکی« رئیس 
مرکز فدرال نظارت بر محیط زیســت و ایمنی صنعتی و 
هســته‏ای روســیه Rostechnadzor در حاشیه برگزاری 
شصت‏وهشتمین نشســت ســالانه کنفرانس عمومی 
آژانس بین‏المللی انرژی اتمــی در وین دیدار و گفت‏وگو 
کرد. این جلسه به‏منظور تعمیق و گسترش همکاری‏های 
متقابل میان مرکز نظام ایمنی هسته‏ای ایران و مرکز فدرال 
نظارت بر محیط زیســت و ایمنی صنعتی و هســته‏ای 
روسیه با حضور رؤسای دو مرکز برگزار شد. همچنین در 
این جلسه پیشنهاد ایران برای ایجاد شبکه‏ای از نهادهای 
نظارتی هسته‏ای کشورهای عضو بریکس مورد استقبال 
طرف روس قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهاد در اجلاس 

وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس مطرح شود. 

 تعیین حدود 
مرزی در دوره 

ناصرالدین‏شاه و با 
حکمیت گلداسمید 

که در جدایی 
بلوچستان شرقی از 

ایران نیز به حکمیت 
میان ایران و حاکم 

کلات پرداخته 
بود، صورت 

گرفت. ایران در 
معاهده پاریس 
متعهد شده بود 

که در اختلافاتش 
با افغانستان به 

حکمیت انگلیس 
گردن بگذارد و 
زمانی که دوران 

کم‏آبی و خشکسالی 
اواخر قاجار روی 
داد موضوع آب 

هیرمند و دسترسی 
مردم سیستان به آن 

منشأ اختلاف میان 
ایران و افغانستان 

شد. جدا از موضوع 
آب هیرمند در 

سایر نقاط مرزی 
نیز اختلافاتی میان 
ایران و افغانستان 
وجود داشت. بر 

سر همین اختلافات 
شانزدهم اسفند 

۱۳۱۲ قراردادی 
میان محمدتقی 

اسفندیاری، 
سفیرکبیر ایران 

در کابل و 
فیض‏محمد خان، 

وزیر امورخارجه 
افغانستان امضا شد 
که حل اختلافات و 

تحدید کامل مرز دو 
کشور را به حکمیت 

دولت ترکیه سپرد

کشور کاهش نیابد هم مجاز شمرده شد. وزارت امور خارجه 
ایــران در نامه‏ای به تاریخ فوریه 1905 به وزارت امور خارجه 
انگلســتان، به تصمیم مک ماهون اعتراض کرد و اعلام کرد 
که یک‏سوم آب هیرمند برای ایران کافی نیست و اعلام کرد 
با توجه به میزان کشــاورزی دو کشــور، باید دوســوم آب به 
ایران و یک‏ســوم به افغانستان داده شود. علاوه بر این، تنها 
بر دولت ایران تصریح شده بود که بدون رضایت افغانستان، 
حق ندارد ســهم خود را از آب هیرمند به کشور ثالث واگذار 
کند. اما از آنجا که چنین شرطی برای افغانستان قید نشده 
بود، طرف ایرانی این قضیــه را توهین‏آمیز خواند. اعتراض 
دیگــر ایران ایــن بود که مک ماهــون ترتیبــی داده بود که 
یــک مهندس دائمی در کنســولگری بریتانیا در سیســتان 
حضور داشــته باشــد تا اختلافات بعدی را حل کند. ایران 
چنین تصمیمی را مغایر با حق حاکمیت خود می‏دانســت. 
در نتیجــه، ایــران حکمیت ژنرال مک ماهــون را نپذیرفت و 
همان ترتیب توزیع برابر آب رســماً حفظ شد. در عمل سهم 
ایران بیش از نصف بود و گاهی ســه‏چهارم یا بیشتر به ایران 
می‏رسید که همیشــه باعث اعتراض در افغانستان می‏شد. 
افغانســتان در آن دوره از توان ایجاد سد و نهر بیشتر بر روی 
هیرمنــد برخوردار نبود و عملًا بخــش عمده آب هیرمند به 
پایین‏دســت می‏رفت و ســهم ایران می‏شــد. با این حال در 

دوره‏های خشکسالی ایران نیز دچار کم‏آبی می‏شد.
اختلافــات و حتــی درگیری ســاکنان دو طــرف ایران و 
افغانستان بر سر آب هیرمند ادامه داشت. در زمان رضاشاه 
پهلــوی که دو کشــور بــرای نزدیک شــدن بــه یکدیگر گام 
برداشتند، در ســال 1312 در زمان سلطنت محمدنادرشاه 
در افغانســتان و رضاشــاه در ایــران مذاکراتــی را در مــورد 
اختلافات بر ســر مرز و حقابه هیرمنــد آغاز کردند که منجر 
به حل اختلافات مرزی در سال 1315 شد. چون مذاکرات 
در مورد حقابه هیرمند ممکن بود طولانی شود، دولت‏های 
ایران و افغانســتان نمایندگان خود را به محل اعزام کردند و 
در 12 اســفند 1314 با امضای یک پروتکل موقت موافقت 
کردنــد که هر مقدار آب به ســدکمال خان می‏رســد به‏طور 
مســاوی بین دو کشــور توزیع شــود. علی‏محمدخان، وزیر 
امور خارجه افغانســتان اعلامیه مشــترکی را در کابل امضا 
کــرد که در آن دو کشــور توافــق کردند هر ســال مقدار آب 
رودخانه هیرمند که به بند کمال‏خان می‏رســد از آن بند به 
بعد به طور مســاوی بین هر دو طرف تقسیم شود.  یک روز 
پس از امضای این اعلامیه، ارتباط مستقیم تلگرافی ایران و 
افغانستان از طریق دو ایستگاه تلگراف برقرار شد. حکومت 
افغانســتان برای اینکه بیشــتر از مقدار آبی که در آن زمان 
گرفته شــده بود مصرف نشود، متعهد شد که آبراه جدیدی 
در فاصلــه دِه چهار برج تا بندکمال خان ایجاد نکند. علاوه 
بر این، هر دو دولت ایران و افغانســتان متعهد شــدند که از 
بند کمال‏خان تا دِه دوست‏محمدخان که آخرین تقسیم آب 
بود، هیچ اقدام و عملیاتی انجام ندهند که ســهم هر یک از 
طرفین را کاهش دهد. شورای ملی ایران در 20 اردیبهشت 
1318 این اعلامیه را تصویب کرد، اما مجلس افغانستان از 
تصویب ایــن اعلامیه خودداری کرد و پــس از آن، افغان‏ها 
به مهندســی رودخانه‏هایی که آبشان به هیرمند می‏ریخت 
پرداختنــد که ایــران را از بیشــتر آب هیرمند محــروم کرد. 
افغان‏ها مســیر آب خواجه‏علی و قاضی‏شیرجان را مسدود 
کرده و به ســمت نهرهای تازه منحرف کــرده بودند و اندک 

آبی که از این محل می‏گذشت به بند گوهک می‏رفت.
از سوی دیگر، اشغال ایران در سال 1320 و اشتغال ایران 
به مشکلات سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم 
و دگرگونی اوضاع سیاســی کشور، فرصتی برای افغانستان 
بــود تا برخــاف تعهدات قبلــی آب رودخانــه هیرمند را به 
ســمت اراضی خود هدایت کند. پرداخت مناسبات ایران و 
افغانســتان که در دوره رضاشاه بسیار بین دو کشور نزدیکتر 
شــده بود، در زمان محمدرضاشــاه با اختلاف بر سر حقابه 

هیرمند با چالش بیشتری آغاز شد.

اختلاف بر سر مرز و حکمیت ترکیه �
جــدا از موضــوع آب هیرمند در ســایر نقاط مــرزی نیز 
اختلافاتــی میــان ایــران و افغانســتان وجــود داشــت. بر 
ســر همین اختلافات شــانزدهم اســفند ۱۳۱۲ قراردادی 
میان محمدتقی اســفندیاری، ســفیرکبیر ایــران در کابل و 
فیض‏محمد خان، وزیر امورخارجه افغانســتان امضا شد که 
حــل اختلافات و تحدید کامل مرز دو کشــور را به حکمیت 
دولت ترکیه ســپرد و طرفین موافقــت کردند که هر نظری را 
که دولت ترکیه اعلام کنــد، نظر قطعی بدانند و به آن عمل 
کنند. ترکیه در این دوره با هر دو کشــور روابط خوبی داشت 
و هر دو شاه ایران و افغانستان نیز در همین سال‏ها به ترکیه 
سفر کردند اما امان‏الله خان در این سفر و رابطه بر رضاشاه 
مقدم بود. علاوه بر آن براســاس روابط ســنتی افغانستان و 
خلافت عثمانی که بر مســائل مذهبی استوار بود ترکیه نیز 

در افغانستان دارای نفوذ بیشتری بود.
دولت ترکیه ارتشــبد فخرالدین آلتــای را به‏عنوان حَکم 
معرفی کرد که در ســال ۱۳۰۷  هنگام ســفر امان‏الله خان 
و همسرش ثریا به ترکیه، مهماندار رسمی آنان بود. ارتشبد 
آلتای در جریان ســفر رضاشاه به ترکیه نیز با رضاشاه رابطه 
خوبی پیدا کرده بود. ارتشــبد آلتای پس از مطالعات محلی 
و بررســی اســنادی که دو کشــور در اختیار او گذاشــتند و 
همچنین مطالعه درباره بافت جغرافیایی و تاریخی منطقه، 

رأی خود را در ســال ۱۳۱۴ ابلاغ کرد که دو دولت پذیرفتند 
و مجلس شورای ملی نیز در سیزدهم مهر ۱۳۱۴ تأیید کرد. 
در اسناد حکمیت ژنرال آلتای که به تصویب مجلس شورای 

ملی رسید، آمده است: 
ممالک ایــران و افغــان در ایام قدیــم گاهی به طور 

متحد و گاهی به طور جداگانه زندگانی کرده و دارای 1
یــک زبان رســمی مشــترک می‏باشــند. ‏ســرحدات فعلی از 
انفکاک مناطقی که در تاریخ معروف خراسان در شمال و بلوچ 
در جنوب بود ایجاد گردیده ایرانی‏ها مدعی هســتند مناطق 
ســرحدی که‏هنوز تحدید نشــده اســت جزو متعلقات ایالات 
شرقی ایران محســوب می‏شود در صورتی که افغان‏ها مدعی 
می‏باشند که مناطق مزبور جزو ایالت هرات‏است. ‏برای اینکه 
خاتمه به این اختلاف داده شــود انگلستان که آن ایام حامی 
دولت افغانســتان بود در تاریخ ۱۸۹۰ ژنــرال ماکلین را مأمور 
تحدید ســرحد هشــتادان‏نمود و به طوری که قبلًا گفته شد 
ســرحدی که به وســیله ماکلین تعیین گردید مملکتین آن را 
قبول کرده‏اند به علامت سرحدی نمره ۳۹ منتهی می‏شود.... 
‏چــون ژنــرال ماکلین نقطــه منتهی‏الیه ســرحد را در هریرود 
تعیین و همچنین پروتکل ســرحدی روســیه و افغان نشــان 
می‏دهد که ســرحد روســیه کمی بالاتر در‏شــمال در حوالی 
ذوالفقار شــروع می‏شــود لهذا هریرود واقعه بین این دو نقطه 
باید سرحد را تشکیل دهد نظر به اینکه هریرود یک رود بزرگی 

است سرحد‏ باید خط وسط‏المیاه آن را تعقیب نماید. 
تعیین خط سرحدی که هنوز تحدید نگردیده است.

در مورد وضعیت جغرافیایی منطقه مرزی از شمال 2
به جنوب در اسناد ژنرال آلتای آمده است: »‏سرحد مشترک 
بین روســیه شــوروی و ایران از ذوالفقار شــروع گردیده و از 
دشت اسلام‏قلعه و هشــتادان عبور کرده و در طرف جنوب 
دره هریرود را تعقیب‏می‏نماید. دشــت اسلام‏قلعه به وسیله 
هریرود و دشــت هشــتادان به وســیله چندین رشته قنات 
که ســاختمان آنها قدیمــی بوده و به واســطه چاه‏ها آب به 
آن‏می‏رسد، مشــروب می‏شــوند؛ منطقه مزبوره دارای قراء 
و اراضــی مزروعــه بوده و عده عشــایر چادرنشــین در آنجا 
خیلی زیاد نیست. بعد یک رشته کوه‏های‏کوچکی از مشرق 
به مغرب امتــداد پیدا کرده و در میان آنهــا دره‏ها و مناطق 

غیرمسکونه وجود دارد.
‏بیــن قراء ایرانــی و قــراء افغانی یک منطقــه لم‏یزرع که 
مســاحت آن قریب یکصد کیلومتر می‏شود در طرف جنوب 
واقع اســت. در آنجا دریاچه شور موســوم ‏به نمکسار که در 
جنوب آن یک جلگه وســیع و دریاچه موســوم به دغ‏پترکان 
واقــع بوده و در دنباله آن یک جلگه دیگر پهناور کم‏ارتفاعی 
وجود دارد. ‏از این دشــت آخرین سلسله‏کوه‏ها دارای پست 
و بلنــدی که جزو کوه‏های هندوکش می‏باشــد نمایان بوده 
و به طرف جنوب غربی امتداد پیدا می‏کند محل‏مزبور یک 
فرورفتگی بین سلسله طویل کوه‏های انتهای غربی ایران و 

کوه‏های افغانستان تشکیل می‏دهد.
‏اختــاف بــزرگ موجــوده بیــن وضعیــت اختصاصــی و 
کوه‏های هر یک از دو طرف کاملًا در جلگه آشــکار اســت بعد 
دشــت لم‏یزرع که ایرانی‏ها دشــت ناامید و‏ افغان‏ها دغ‏نمدی 
می‏نمایند، در طرف جنوب در یک مســاحت بیش از هشــتاد 
کیلومتــر امتــداد یافتــه و در انتهــای جنوبــی آن محــل یک 
دریاچه موســوم بــه ‏دغ‏تندی وجود داشــته و در بهار آب‏هایی 
که از کوه‏هــای هم‏جوار جاری می‏شــود در محل مزبور جمع 
می‏گردد. دریاچه مزبور در فصل تابستان خشک می‏شود‏ و بعد 
اراضی مختصر ارتفاعی پیدا کرده و کوه‏های پست و بلندی که 
از هم دور هســتند، مشاهده می‏شوند. دره‏ها به طرف جنوب 
امتــداد پیدا کرده و به‏دریاچه هامون که در مشــرق به وســیله 
دشت لم‏یزرع و در مغرب به وسیله کوه‏های مرتفع احاطه شده 
اســت، منتهی می‏گردد. ‏در قسمت‏های مســطح این منطقه 
وســیعه ارتفاع متوسط زمین از دریا ۷۰۰ متر بوده؛ در صورتی 

که ارتفاع پاره از کوه‏ها از ۱۵۰۰ متر متجاوز می‏باشد.
جز ســه مزرعــه که در یــزدان موجود اســت در این 

منطقــه وســیعه هیــچ محــل مســکون و مزروعی 3
مشاهده نمی‏شود ولی چند چاه و چشمه آب شیرین و ‏شور با 

عمق‏های مختلفــه در آنجا موجود می‏باشــد. ‏این منطقه به 
واســطه گرمای فوق‏العــاده در تابســتان غیرقابل ســکونت 
می‏باشــد عشایری که در فصل تابستان در کوه‏های واقعه در 
مشرق منطقه مزبوره‏زیســت می‏نمایند زمستان را در آنجا به 
ســر می‏برند و نظر به اینکه یک قســمت مهم سال را در آنجا 
می‏گذرانند منطقه مزبور را مثــل منزل خود تصور‏ می‏کنند. 
عشایر مزبور چادرهای خود را در آنجا زده و شتران و رمه‏های 
خــود را در نزدیکی چاه‏ها نگاه می‏دارند نظر به اینکه بهار در 
آنجا زود شروع‏ می‏شود عشایر همین که بره‏هایشان توانستند 
ایــن مســافت‏های طولانی را ســیر نمایند مجــدداً به کوه‏ها 
می‏روند در زمســتان چادرهای ســیاه در اطــراف هر‏چاهی 
شــکل قریه به خود می‏گیرد در صورتی که در تابســتان فقط 
قبرهایــی از این قــراء مهاجر باقی مانــده و در بین آنها مار و 
عقــرب حرکت می‏کند. ‏آهوهای زیبا که در زمســتان در آنجا 
خیلی زیاد اســت در تابســتان از آنجا خارج می‏شــوند ولی 
منطقه مزبور که صحرا نامیده می‏شود در واقع این‏طور نیست 
‏زیــرا گیــاه درشــتی در آنجــا می‏روید کــه غذای شــترها و 
گوســفندان عشــایر بوده و یک نوع درخت‏های کوچکی در 
آنجا به عمل می‏آید که آن را ساکســاول‏ می‏نامند و به مصرف 
ســوخت می‏رسد. ‏در پاره ایام زمســتان یک باد شمال خیلی 
شــدیدی در آنجا وزیده و از یک هفته الــی یک ماه لاینقطع 
ادامه پیدا می‏کند. ‏در یزدان که در وســط منطقه مزبوره واقع 
اســت علائم تمدن قدیم خراسان مشاهده می‏شود. در عهد 
قدیم چندین قنات که به چاه‏ها اتصال داشــته و برای‏آوردن 
آب از مشرق به مغرب اختصاص داشت در آنجا وجود داشته 
و مناطق واقعه در مشــرق دغ‏پترکان مزروع بوده‏اند. فعلًا سه 
مزرعه موسوم به یزدان ‏و نظرخان و کبوده در آنجا وجود دارد 
و فقط سه رشــته از قنوات قدیمه را دائر کرده‏اند. مزرعه‏های 
مزبوره را هر گاه کلیه قنوات تعمیر شود می‏توان توسعه ‏داد و 
در آنجا ایرانی چادرنشین دیده نمی‏شود زیرا دهقانان ایرانی 

زارع می‏باشند.
تعداد اهالی این منطقه نامعلوم بوده و فقط عشــایر 

مختلفه که اســامی آنها معروف است در آنجا وجود 4
داشــته و اهمیت آنها از تعداد چادرهایشــان ‏معلوم می‏شود. 
‏محل‏هایی که هر یک از عشایر در زمستان اشغال می‏کنند در 

نقشه نمره ۲ تعیین شده است.
بنا بــر رأی فخرالدین آلتای، در بخش شــمالی، چشــمه 
غشه‏لوشــی و اراضی واقع در غرب آن که در دســت افغان‏ها 
بود، متعلق به ایران شــناخته شــد، دریاچه نمکسار میان دو 
کشــور از وســط تقســیم و خط فاصل میان دو تپه سیاه‏کدو 
مرز دو کشــور تعیین شــد تا هر دو کشــور بتواننــد از منابع 
نمک دریاچه اســتفاده کنند، چاه سرخ متعلق به افغانستان 
شــناخته شد، موســی‏آباد که در دست افغانســتان بود به دو 
بخش تقســیم شــد: خاکی که چشــمه در آن واقع اســت و 
اراضی که از این چشــمه مشروب می‏شــود همراه با دو بنای 
گلی به ایران و محل سکونت زمستانی عشایر واقع در روبه‏رو 
و جنوب و همچنین گورســتان و چشــمه‏های آن قســمت به 
افغانســتان واگذار شــد، دامنه‏های کوهســتان شمتیغ نیز 

متعلق به افغان‏ها شناخته شد. 
در بخش جنوبی، کال حوض میان دو کشــور تقسیم شد. 
دو آب‏انبــار آجــری قدیمــی در کال حوض که پنجــاه متر با 
یکدیگر فاصله داشــتند به‏عنوان پســت مرزی تعیین شد که 
آب انبار غربی به ایران و شــرقی به افغانســتان واگذار شود. 
حاکمیت ایران بر یزدان و کبوده در دوازده کیلومتری جنوب 
آن که مورد اعتراض افغانســتان بود، به رسمیت شناخته شد 
اما مزرعه نظرخان واقع در بین این دو روســتا به افغانســتان 
واگذار شــد. در منطقه موســوم به دشــت ناامید، حاکمیت 
ایران بر سرخ‏تیغ که مورد اعتراض افغانستان بود، به رسمیت 
شــناخته شد. چاه ســگک به ایران واگذار شــد و چاه دمدم 
در خــاک افغانســتان باقی ماند. در بخش کوهســتانی مرز، 
ارتفاعــات به ایران تعلق یافت و قله‏های نســبتاً پســت‏تر که 
به‏ســوی دریاچه هامون امتداد می‏یافت به افغانســتان. کوه 
اســپران که از آن سنگ آسیا اســتخراج می‏شد و چشمه آب 
شور اسپران به افغاستان و دشت اسپران به ایران تعلق گرفت.
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